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درباره ضرورت آموزش تلفظ فعلِ   يا: مطالعهيگفتار  يدر فارس ييآوا راتييتغ

به  يزبان فارس ينوشتار ـ يو خواندار يگفتار ةدر دوگون يمضارع اخبار 
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 ٢یشهره سادات سجاد
 . رانيتهران، ا  ان،ي دانشگاه فرهنگ ،يفارس اتيگروه ادب  يعلم ئتيعضو ه

 چكيده  
و ضرورت آموزش    ي و گفتار   ي نوشتار   / ي خواندار   ة فعل در دوگون   ة س ي مقاله حاضر به مقا   

در زبان در    دآمده ي پد   رات يي زبان، اغلب از تغ   ان ي سخنگو .  پردازد ي م   زبانان ي رفارس ي آن به غ 
اقتصاد و همچن ستند ي خود آگاه ن   ي طول زندگ  افراد    ، ي كوش اصل كم   ن ي . با توجه به اصل 

و تحول در    ر يي تغ   جه ي درنت   رند؛ ي تلفظ را به كار گ   ن ي تر راه و ساده   ن ي تر ن تا آسا   كوشند ي م 
  ي در تمام   ي زبان   رات يي . تغ ماند ي مچنان ثابت م و نوشتار ه   دهد ي همواره رخ م   ي صورت گفتار 

  ة و گون   ي گفتار   ة گون   ان ي م   يي آوا   رات يي مقاله تغ   ن ي . در ا رد ي گ ي زبان صورت م   ي ها حوزه 
  ون ي ز ي و تلو   و ي . به سبب وجود راد شود ي م   ي بررس   ي در فعل مضارع اخبار   ي نوشتار   / ي خواندار 

گسترده شده است و    ار ي بس   ي گفتار ي شدن سواد، فارس   ي همگان   باً ي و سهولت ارتباطات و تقر 
به   ة هم  را  تدو   ف ي توص   ن ي بنابرا   برند؛ ي كار م مردم آن  فارس   ن ي و  از    ي گفتار ي كتاب  پس 

  آموزند، ي م   ي كه فارس   ي زبانان ي رفارس ي غ   گر ي د   ي است. از سو   ت ي در اولو   ي نوشتار ي فارس 
  ي و حت   اموزند ي را هم ب   ي رسم   ي گفتار ي دارند كه فارس   از ي ن   ي نوشتار ي افزون بر فراگرفتن فارس 

  رات يي پژوهش، محقق تغ   ن ي دارند. در ا   از ي ن   ي گفتار ي فارس   ي ر ي از آنان فقط به فراگ   ي ار ي بس 
  ي كرده، تا آموزش آنها با نظم   ي بند سته زمان مضارع را د   ي ها صورت   ان ي مشترك درم   يي آوا 

 . رد ي صورت پذ   تر ع ي تر و سر تر، ساده آنها آسان   ي ر ي ادگ ي خاص و  

كليدي ها واژه  اخِبار :  ي  حال  ساده،  گون   ي گفتار   ة گون   ، ي فعل  فعل،    ي نوشتار   / ي خواندار   ة فعل، 
   . زبانان ي رفارس ي به غ   ي آموزش زبان فارس 
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Abstract 
The present article compares the verb in the two forms of 
reading/writing and speaking and the necessity of teaching it to non-
Persian speakers. Speakers of the language are often unaware of the 
changes that occur in the language throughout their lives. Considering 
the principle of economy and also the principle of least effort, people 
try to apply the easiest way and the simplest pronunciation; as a result, 
changes in the spoken form always occur and the written form remains 
constant. Linguistic changes happen in all areas of the language. In this 
article, phonetic changes between the spoken form and the 
reading/writing form in the simple present tense (the verb of Mozare 
Ekhbari) are examined. Due to the existence of radio and television, the 
ease of communication, and the almost universalization of literacy, 
spoken Persian has become very widespread and is used by all people; 
therefore, describing and compiling a book on spoken Persian is a 
priority after written Persian. On the other hand, non-Persian speakers 
who learn Persian need to learn formal spoken Persian in addition to 
learning written Persian, and many of them even need to learn spoken 
Persian only. In this study, the researcher categorized the common 
phonetic changes among the present tense forms, so that they can be 
taught in a specific order and learned more easily, simply, and quickly. 

Keywords: simple verb, Hal Ekhbari, spoken form of verb, reading/writing form of 
verb, teaching Persian language to non-Persian speakers. 
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 مقدمه  .١
تفاده  جوامع بشـري به هر يك از   طور طبيعي و عادي براي ارتباط با يكديگر از زبان خاصـي اسـ

هاي  از بين گونه   نخسـت گيرد،  كنند. هنگامي كه شـخصـي تصـميم به ايجاد ارتباط زباني مي مي 
بي را انتخاب   رايط بيروني، متأثر از سـه عامل گونة زباني مناسـ اجتماعي زبان خود متناسـب با شـ

گويد. در كجا سـخن مي   . ٣   ؛ موضـوع سـخن چيسـت   . ٢ ؛ گويد چه كسـي سـخن مي   . ١ : كند مي 
  ب) و    ١زبان گفتاري  الف) داراي دوگونة بسـيار مهم اسـت:  زبان به عنوان يك وسـيلة ارتباطي 

اري  ان غيرگفتـ اني مي ٢٨:  ١٣٨٦. ثمره ( ٢زبـ اري را زبـ ان غيرگفتـ ه براي  ) منظور از زبـ د كـ دانـ
مانند زبان ادبيات، زبان علمي، زبان    ، شــود معمولي روزانه اســتفاده مي مقاصــدي غير از گفتار 

   مذهبي و جز آن. 

ــيكوف پي  ــمگير ميان گونه در اين باره مي نيز  )  ١٧:  ١٣٨٠(   س ــتراكات چش هاي گويد اش
ــي عـاميـانـه ٤، زبـان گفتـاري ٣گفتـاري زبـان عـامـه  ــي گفتـاري ٥، زبـان فـارسـ ، زبـان گفتگوي ٦، فـارسـ

كه زبان  اسـت  شـناسـان را بر آن داشـته  ، بسـياري از ايران ٨گفتاري امروز ، فارسـي ٧سـواد طبقات بي 
 نوشتاري زبان فارسي بررسي كنند.    ـ زبانان را در تقابل با گونة ادبي گفتاري مشترك فارسي 

به سـخن    . زبان گفتاري بود يعني شـناسـان، گونة اول  هاي اخير موضـوع تحقيق زبان تا سـال 
تصور    ، چون كرد ا زبان گفتاري بود كه توجه پژوهشـگران زباني را به خود جلب مي ديگر، تنه 

هاي زبان  كه سـاير گونه همة افراد جامعه اسـت؛ درحالي براي  شـد كه زبان گفتاري ابزاري مي 
ــتفاده  ــوي ديگر،  تر كنندگان آنها محدود دامنة كاربرد و اس )  ٣٠:  ١٣٨٦كه ثمره ( چنان ند. از س

تة مركزي ارتباط را تشـكيل  ز  دارد اذعان  هايي  و ديگر انواع زبان گونه  دهد مي بان گفتاري هسـ
 با آن فرقي ندارند.   ٩ولي از لحاظ ساخت   ، اند هستند كه از زبان گفتاري برگرفته شده 

 
1. casual 
2. non-casual 
3. Langue Populaire 
4. Langue Parle 
5. Langue Persane Vulgaire 
6. Colloquial Persian 
7. Conversational Language of the Uneducated Classes 
8. Modern Persian Colloquial 
9. structure 
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زبان فارسـي معيار داراي دوگونة گفتاري و خوانداري/ نوشـتاري اسـت. از گونة گفتاري 
كنيم در  استفاده مي از آن  گونه كه در گفتار بدان زبانان  شـود و ما فارسي در محاوره اسـتفاده مي 

تار به كار نمي  اده نوشـ ته به  بريم. در گونة گفتاري تلفظ، سـ تر و انتقال معنا در آن نيز كمتر وابسـ
اهده مي متن اسـت. در گونة گفتاري تغييرات آوايي   به   مقاله قصـد داريم تا كه در اين   شـود مشـ

ازيم مطرح  را و قوانيني  كنيم فعل اشـاره يان دوگونة گفتاري و خوانداري در حوزة  تفاوت م   سـ
ها در اين  اي از پژوهش پيشــينه با بيان   نخســت اســت.   كه اين تغييرات طبق آن صــورت گرفته 

ــاير  افرادي كـه بـه تفـاوت نـام بردن  و    حوزه  ــتـاري در سـ هـاي گونـة گفتـاري و خوانـداري/ نوشـ
ــپس د   ، انـد رداختـه هـاي زبـان پ حوزه  اري، گونـة خوانـداري/  سـ ر چـارچوب نظري از گونـة گفتـ

در    دهيم و را ارائه مي نوشــتاري، فعل، ســاختمان فعل، بنُ مضــارع و مضــارع اخِباري تعاريفي  
ــخص هم  گيري  در نتيجه   پردازيم. مي ها و تجزيه و تحليـل آنهـا  آوري داده به جمع نيز  ادامه   مشـ

ــي  ــده كه تغييرات در بعضـ ــباهت  شـ ــت كه اين امر مي از افعال داراي شـ تواند روند  هايي اسـ
 ند.  ك تر زبانان را ساده آموزش آن به غيرفارسي 

ــي اين مقـالـه  ــتـاري هـاي گونـه و تفـاوت   بـا توجـه بـه هـدف آموزشـ ـ    هـاي گفتـاري و نوشـ
ــورت  خوانداري  در    ها را در اين گونه گرفته در زبان فارســـي، اين پژوهش تغييرات آوايي صـ

هاي زير  در پي پاسـخ به پرسـش   نگارندگان مقاله بنابراين  ؛ كند فعل مضـارع اخباري بررسـي مي 
 اند: بوده 

ــارع اخِبـاري  ١ . تغييرات آوايي و تفـاوت آنهـا در دوگونة گفتـاري و خوانداري فعـل مضـ
 ؟ كند و از چه فرايند آوايي پيروي مي چگونه است  

و  ٢ نيــاز آموزش دوگونــة گفتــاري  و  الزام  بــه  .  اِخبــاري  ــارع  فعــل مضــ خوانــداري 
 زبان كدام است؟ غيرفارسي 

   اند از: عبارت در نظر گرفت، يادشده هاي  توان براي پرسش مي كه هم  هايي  فرضيه 

اوت وجود دارد .  ١ اري تفـ ال اخِبـ ل حـ داري فعـ اري و خوانـ ة گفتـ و از انواع    بين دوگونـ
 شود. فرايند تغييرات آوايي حذف، تبديل و اضافه استفاده مي 
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توان در  را هنگامي مي   غيرايراني آموزان  . با توجه به اينكه ســطح تســلطِ زبانيِ فارســي ٢
هاي زبانيِ متفاوت را داشــته باشــند،  ســطح پيشــرفته ارزيابي كرد كه توان اســتفادة بجا از گونه 

 هاي گفتاري و خوانداريِ فعل مضارع ضروري است.  آموزش تفاوت گونه 
ــش  زماني به افعال و  مبنا با نگاه هم اي و داده پژوهش از روش كتابخانه  هاي بر مبناي پرس

استفاده شده   خوانداري ــ   با گونة نوشتاري هاي فعل در گونة گفتاري  تحليل و توصيف تفاوت 
كه با اسـتناد به   باشـد مي هاي سـادة زبان فارسـي در گونة گفتاري  . محوريت موضـوع، فعل اسـت 
ته هاي معتبر و مقا كتاب  ده لات نوشـ دة داخلي درباره افعال زبان فارسـي گردآوري شـ   ؛ اسـت   شـ
شـدة نگارندگان اسـت، اما  هاي گردآورده ه هرچند مواد خام اين پژوهش داده صـورت ك   بدين 

شــدة اين حوزه  بندي و تحليل آنها برپاية منابع شــناخته ها، طبقه گردآوري داده   كه تلاش شــده  
 انجام پذيرد.  

 پژوهش  پيشينه
ــاپير  ــي پيش  بر اين عقيده بود كه جهان مدرن براي همة زبان  ) ٢٠١٤(  ١سـ ــعيت خاصـ ها وضـ

ــته  ــابقه نداش ــته س ــر پديده   آورده كه در گذش ــت. در اين عص ــرعتي  اس ها و مفاهيم تازه با س
براي اين كار از   . پس آدمي كند شــوند و بشــر ناگزير از آن اســتفاده مي انگيز زاده مي شــگفت 

از آنجا كه زبان ايســـتا نيســـت و پيوســـته در حال تغيير   . گيرد همة امكانات زبان خود بهره مي 
ــورت مجموعـه  ــت و اين تغييرات در دو محور جغرافيـايي و اجتمـاعي بـه صـ اي از متغيرهـا  اسـ

ــبكة ثابت قوانين، مطلوب يابد مي عينيت  ــازي اين مجموع ، وجود يك شـ ه را در قالب يك  سـ
 است.    آور كرده گونة واحد زباني الزام 

ــيـاري   ــي و  در حوزة فعـل تحقيقـاتي را  در ارتبـاط بـا تغييرات زبـاني، افراد بسـ هـاي فـارسـ
اير زبان  ي با افعال سـ ة فعل فارسـ هاي گونة  اند. افرادي نيز به تفاوت ها انجام داده همچنين مقايسـ

اير حوز  هاي زبان و  اند. برخي ديگر دربارة گونه هاي زبان پرداخته ه گفتاري و خوانداري در سـ
در ادامه به  كه   اند و مقالاتي نوشـته   ها كتاب نيز گونة محاوره و زبان شـكسـته در زبان فارسـي،  

 . شود مي برخي از اين مطالعات اشاره 
 

1. Edward Sapir 
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ــي گفتاري ) در كتاب ١٣٨٤وحيديان كاميار (  ــتور زبان فارس زبان  هاي به همه حوزه   دس
 است.    گفتاري از جمله فعل اشاره كرده 

معيار  ه ) در مقالة «زبان معيار» زبان فارسي را در حال حاضر داراي دوگون ١٣٧٥(  صادقي 
شود كه در  مي اي از زبان فارسي گفته نوشـتاري و گفتاري. معيار نوشـتاري به آن گونه  : داند مي 

ها و  روزنامه   ، هاي علمي نوشته  ، هاي درسي در كتاب   ١عصر حاضر به عنوان وسيلة ارتباط زباني 
ه  امـ ه كـار مي نـ ــمي بـ اي اداري و رسـ ان درس هـ ان در مجموع زبـ دگـان و  رود. اين زبـ خوانـ

    شود. تدريس مي زبانان  كه هنگام آموزش به غيرفارسي  باشد مي روشنفكران است. همين زبان 
ــكنـدري (  ــوع  «حـذف»  ) در مقـالـه ١٣٩٦اسـ ــي و تـأثير آن بر  اي بـه موضـ در زبـان فـارسـ

ي مواردي را بررســي كرده اســت كه در آنها حذف  ئ آموزش زبان پرداخته و به روش اســتقرا 
 جايي رخ داده باشد. ه بدون پيامد ديگري به صورت تبديل يا جاب 

ا   ــين در اين حوزه آگـاهي از  نگـارنـدگـان بـ ان پيشـ ايج  تلاش محققـ ه نتـ هـا و ارج نهـادن بـ
ه  كرد را فقط از افعال پربسامد سادة زبان فارسي گفتاري انتخاب   د قاله خو تحقيقات، موضوع م 

ــ   و مقايسـة دوگونة گفتاري و نوشـتاري    خوانداري را فقط در فعل مضـارع اخباري انجام داده ــ
 است.  

 چارچوب نظري
ــت كه ما زبان را   ــورتي  مهم نيس ــيم و  بلكه بايد  تعريف كنيم، به چه ص ــناس طبيعت زبان را بش

آيد يا به صــورت گفتار اســت يا به  چگونگي كار آن را دريابيم. زبان وقتي از قوه به فعل مي 
 صورت نوشتار. 

ــيلة افراد و  هر زبان داراي گونه  هاي فردي، محلي و اجتماعي متفاوتي اســـت كه به وسـ
ت گروه  ايي مختلف و در موقعيـ اطق جغرافيـ اگون در منـ اي اجتمـاعي گونـ اجتمـاعي  هـ اي  هـ

ي ( وت به كار گرفته مي متفا  وند. مدرسـ ت كه )  ١٣٦٨شـ در تركيباتي مانند گونة    بر اين باور اسـ
ــتـاري و گونـة معيـار  ــمي، گونـة گفتـاري، گونـة نوشـ ــادقي  گونـه مفهوم عـام   ، رسـ تري دارد. صـ

 
1. communication 
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ه ١٣٧٥(  ه ) گونـ امـ ة راديو و تلويزيون و روزنـ ة علمي، گونـ اني را  گونـ اي زبـ ة ادبي هـ ا و گونـ هـ
 كند. مي   بندي تقسيم 

ه ١٣٨٦ثمره (    اي فرهنگي گونـ ارهـ اري از  ) معيـ ان گفتـ ــخيص زبـ اني براي تشـ زبـ اي  هـ
 : آورد مي بندي  غيرگفتاري را با اين تقسيم 

 هستند.  شخص كه محدود به يك وقت معين و جاي م   ١. گفتارهاي غيرگفتاري ١
صــي شــخ   از ســوي يا وقت نامناســب يا حتي  مكان . هنگامي كه كلام غيرگفتاري در  ٢

آن    نداشـتن  تناسـب رود، همة كسـاني كه متعلق به آن زبان و فرهنگ هسـتند  نامناسـب به كار مي 
 كنند. آساني درك مي را به 

ــتن انگيزه ٣ ــرط  ويژه  ، بـه . آموزش و تمرين و داشـ در نحوة كـاربرد زبـان غيرگفتـاري شـ
 در مورد زبان گفتاري اهميت چنداني ندارد.   كه حالي در   ؛ ضروري است 

. دامنة كاربرد و اســتفاده از زبان غيرگفتاري در مقايســه با زبان گفتاري بســيار محدود  ٤
 است. 

ــاختمان ثمره در جاي ديگر مي همچنين  ــد: هر زبان داراي يك س ــد مي نويس كه بر   باش
نثر، علمي، رســمي و جز آن، از   هاي ديگر، مثلاً زبان شــعر، زبان گفتاري مبتني اســت و گونه 

 روند. هايي از آن به شمار مي و در واقع گونه شئت گرفته اين ساخت ن 
 داند: هاي زباني را شامل موارد ذيل مي ) گونه ١٣٩١صفارمقدم ( 

كل  همان خواندن متن   به معناي . خوانداري: ١ كل خوانداري با شـ ت. شـ هاي مكتوب اسـ
تاري جز در ابزار بيان  و ( نوشـ مي ديگر از    )، ت صـ تفاوتي ندارد. خواندن متن خبر و مطالب رسـ

 شود. گونه شمرده مي   هايي از كاربرد اين نمونه   ... راديو و تلويزيون و 
ــتـاري دارد. ادبـا و مقـامـات  ٢ ــلـه و تفـاوت را بـا گونـة نوشـ . اديبـانـه: اين گونـه كمترين فـاصـ

 رسمي و جدي است.    كنند و كاملاًاز آن استفاده مي   ... هاي مختلف و رسمي در سخنراني 
كردگان و فرهنگيان جامعه اســـت كه بر  و ميان تحصـــيل . معيار: اين گونه، زبان گفتگ ٣

ها و مراكز علمي و مدارس و در دانشــگاه  گيرد مي پاية فارســي گفتاري رايج در تهران شــكل 

 
1. non-casual utterances 
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مي با مقامات بالاتر  شود. اين گونه با ادب و احترام همراه است و هم در روابط رس تدريس مي 
 كاربرد دارد و هم در روابط غيررسمي و دوستانه. 

. گفتاري: گونة غيررســمي زبان اســت كه باگونة معيار وجوه اشــتراك زيادي دارد و  ٤
 ويژه جوانان هستند. ه ب  ، كرده و ديگران تحصيل  ازجمله كاربران آن عموم مردم  

ــواد بـه كـار مي م/ بي اي كـه در ميـان طبقـات پـايين، ك . عـاميـانـه: گونـه ٥ رود. كـاربردهـاي  سـ
 شود. ميداني نمونة افراطي آن شمرده مي جاهلي يا چاله 
ــت كـه مي   كنـد: را چنين تعريف مي ) گونـه  ١٣٩٣رواقي (  توانـد در  كـاربردي از زبـان اسـ

ــود  ه شـ ار گرفتـ ه كـ اني بـ ايي و در يـك دوره زمـ ك حوزه جغرافيـ ه را برابر  از اين   ؛ يـ رو، گونـ
variant   گونه گفتاري:  الف)  كند: گونة زباني را به دو بخش تقسـيم مي وي  داده اسـت.  قرار

 ــ ايي خـاص در يـك دورة زمـاني اسـ توانـد از  ت كـه مي زبـان گفتـاري مردم يـك حوزه جغرافيـ
گونه نوشـتاري: به   ؛ ب) هاي موجود در آن حوزه تأثير پذيرفته باشـد ها و گويش ها، گونه زبان 
 . هاي گويشي و محلي باشد ها و ويژگي شود كه به دور از ساخت اي از زبان گفته مي گونه 

ــده با توجه به تعاريف  ــاني  توان گفت كه مي  يادش ــت و يكس ــي گونة يكدس زبان فارس
ــده هاي بي ندارد، بلكه از اجتماع گونه  ــماري تركيب ش ــت كه از جهات مختلف آنها را   ش اس

شــمار زبان همه داراي يك هســته مشــترك هســتند،  هاي بي بندي كرد. اين گونه توان طبقه مي 
 با هم اختلاف دارند.   آوايي اي خصوصيات مربوط به دستور، واژگان و ساختمان ولي در پاره 

گونه تقســـيم بدين توان هاي زبان فارســـي را مي با توجه به آنچه گفته شـــد گونه  اكنون 
 كرد: 

 هاي فارسي از نظر زمان: فارسي باستان، فارسي ميانه، فارسي نو. گونه  −
 ... . و   هاي فارسي از نظر مكان: تهراني، اصفهاني، شيرازي، يزدي گونه  −
   . و...  اي  ادبي، اداري، روزنامه هاي فارسي از نظر كاربرد: علمي، گونه  −
ــمي،  گونـه  − ــتـانـه، رسـ ــنونـده: دوسـ ــي از نظر رابطـة اجتمـاعي گوينـده و شـ هـاي فـارسـ

 .    ... خودماني، بالادست، زيردست و 
 نوشتاري.   و  فارسي از نظر وسيلة بيان: گفتاري گونه   −
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م در گفتار، يعني مرد  ؛ ها بين هنجارهاي گفتار و نوشتار تفاوت وجود دارد زبان   بيشتر در  
نويسـند و  ندرت مي نويسـند يا به برند كه هرگز نمي هايي را به كار مي الگوهاي دسـتوري يا واژه 

آورند. اختلاف بين گفتار برند كه در گفتار نمي ها يا الگوهايي را به كار مي در نوشــته واژه   نيز 
اســت. زبان   گســترده   ديگر اين شــكاف   رخي ولي در ب   ، ها كم اســت و نوشــتار در بعضــي زبان 

هايي اســت كه بين گونة گفتاري و خوانداري/ نوشــتاري آن، تفاوت بســياري فارســي از زبان 
 وجود دارد. 

اسـمي، فعلي و  هاي سـازنده جمله، از گروه ها» هسـتند؛ دهندة جمله «گروه تشـكيل  ي اجزا 
هاي گوناگوني كه از  تعريف ترين عضـو گزاره، گروه فعلي اسـت. از ميان  . مهم باشـند مي قيدي 

ها  . اين تعريف اند فعل مضـارع شـده، نگارندگان به سـه تعريف زير از بن مضـارع بسـنده كرده 
 اند. برگرفته از منابعي هستند كه اختصاصاً به زبان گفتاري پرداخته 

اگرچه در زبان فارسـي بن اصـلي، بن مضـارع اسـت و    : نويسـد ) مي ١٣٨٤وحيديان كاميار ( 
شـود،  مي   سـاز درسـت واژهاي ماضـي هاي باقاعده بن ماضـي از بن مضـارع به اضـافة تك ل در فع 

ــارع وجود دارد؛  قاعده مي اما با توجه به افعال بي  ــي و مض  هرحال به توان گفت كه دو بن ماض
ي گفتاري بعضـي از فعل  تند در فارسـ ه بن ماضـي، مضـارع و امر هسـ مانند: آوردن،  ، ها داراي سـ

تن و... . شـانزده فعل داراي سـه بن هسـتند و علت آن تغييراتي  انداختن،   تن، گفتن، خواسـ سـ شـ
 است.   كه در آنها صورت گرفته  باشد مي چون حذف و ابدال 

ها  كه بن مضارع آنها دوهجايي است. در اين فعل   وجود دارد ده فعل در فارسي گفتاري  
شــود و در اين صــورت  ف مي اســت كه در بن مضــارع اين واكه حذ  "o"  يا  "e"دومين واج  

كه در فارســي گفتاري   miseporam، مانند گيرد همخوان در آخر هجاي پيشــوندي قرار مي 
 .     ... تن، فرستادن و و افعالي مانند شنيدن، شناخ   misporamشود مي 

بطي (   و عمراني   ود مي ) معتقدند بن مضـارع به آن بخش از فعل مضـارع گفته ١٣٩٠سـ شـ
 هاي مضارع آن فعل، مشترك است.  ها و زمان كه در همة ساخت 

زبان فارسـي براي اينكه مفهومي را در قالب    : نويسـد ) در كتاب خود مي ١٣٩٤طباطبايي ( 
تفاده   ؛ فعل بيان كند عمدتاً دو امكان در اختيار دارد  تفاده از    اسـ اده (خوردن و...) و اسـ از فعل سـ
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ا كردن و...). در دهه  ماري از متخصـصـان علوم در واژه فعل مركب (تماشـ ازي  هاي اخير، شـ سـ
اي كه آنان اسـتفاده  هاي سـاده اند. فعل هاي مركب ترجيح داده هاي سـاده را بر فعل علمي فعل 

هاي مهجوري هسـتند كه در فارسـي ت فعل گروه نخس ـ ؛ شـوند اند به دو گروه تقسـيم مي كرده 
: اكَســيدن، همچون  ، هاي تبديلي هســتند مانند آغازيدن. گروه دوم فعل   ، امروز كاربرد ندارند 

 قطبيدن. 
. در  باشــد مي فعل ســاده واحدي صــرفي اســت برخلاف فعل مركب كه واحدي نحوي  

انديش+    ←انديشيدم  «   فعل   براي مثال در   ، توان عناصر ديگر گنجاند ميان اجزاي فعل ساده نمي 
توان  مي   » فكر كردن « كه در فعل مركب  درحالي  فزود توان عنصــر ديگري به آن ا نمي   »، يد+ م 

 گفت فكر بكري كردم. 
طوح مختلف زبان به كار مي تعداد فعل  اده كه در سـ يصـد   روند حداكثر به هاي سـ فعل   سـ

فعل اســت. در زبان فارســي براي بيان   شــصــت رســد و تعداد افعال متداول تبديلي حداكثر  مي 
 شود. هاي مركب استفاده مي مفاهيم موردنظر عمدتاً از فعل 

براي سـاختن ستاك حال، ريشة فعل از    كه نويسـد  مي   طور اين )  ١٣٧٦طباطبايي ( همچنين 
 ستاك حال.   ←  Øي فعل +  شود: ريشه طريق اشتقاق صفر به ستاك حال تبديل مي 

 هاارائه و واكاوي داده
رود كه در فارســي نوشــتاري اصــلاً معمول نيســت يا  هايي در فارســي گفتاري به كار مي فعل 

ــت  ــي از آنها كاربرد عاميانه دارند در نثر اديبانه به كار نمي   كم دس مانند «اخيدن» به   ، رود. بعض
ها در فارســي : پاشــيدن. بعضــي از فعل ، همچون اما بعضــي عاميانه نيســت   ؛ ي اخ كردن ا معن 

مانند: نوشيدن، ناميدن، وزيدن    ، د ن رو اما در فارسي گفتاري به كار نمي  ، د ن نوشتاري كاربرد دار 
يل ... . برخي از فعل و  ني كرده معناي  ها براي افراد تحصـ تن و...   ، ندارد   روشـ مانند: كاويدن، هشـ

،  كنند و يا خوانندگان متون كهن درك مي   زياد ها را فقط افراد با مطالعه  فعل   و معناي برخي از 
 ). ٤٢:   ١٣٨٤: يازيدن، موييدن و... (وحيديان كاميار،  همچون 

اســـت.   فعل نوشـــته   ٤٨٧هاي ســـاده را  ) در كتاب خود تعداد كل فعل ١٣٧٦طباطبايي ( 
ــيوة انتخـاب آنهـا بـدين  ــد مي گونـه  شـ ــي   بـاشـ ــت زبـا كـه براي فـارسـ ــي نـان دسـ زبـانـان  كم فـارسـ
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  ٦٧... . او همچنين چون ميراندن، زاياندن و هم هايي  شامل فعل   ؛ كرده شناخته شده باشد تحصيل 
هاي متداول داند. توضيح آنكه فعل مي فعل را متداول   ٤٢٠و   ) مانند اكسيدن ( فعل را تخصصي  

ــامل  ــاندن . فعل ١ : شـ ــببي و گذراي تبديلي مانند پوسـ هاي دومصـــدري مانند . فعل ٢  ؛ هاي سـ
هاي تخصـصـي مانند اكسـيدن ) اسـت و فعل فعل   ٣٠٤( هاي اصـلي  . فعل ٣ ؛ كوبيدن و كوباندن 

 است.    فعل نام برده   ١٠٤هاي ساده را ) فعل ١٣٨٤وحيديان كاميار (  باشد. مي 
شـــمّ    كرده، بنابر  هاي ســـاده زبان فارســـي را اســـتخراج فعل   همه   ، نخســـت نگارندگان 

ــان زباني  ــاس حروف الفبـا طبقـه شـ ــامد گفتـاري را انتخـاب و براسـ بندي از بين آنهـا افعـال پربسـ
پس  د ان كرده  ازه  همه . سـ ارع اخباري در دوگونة گفتاري و خوانداري سـ ته را  هاي مضـ بندي  دسـ

د ثبـت كرده را  و در جـدولي تمـام تغييرات آوايي   ديـل  انـ ه، تبـ ...)  و . نوع تغيير (حـذف، اضـــافـ
ده  ت.    مشـخص و قواعد حاكم بر آنها معلوم شـ ود يادآور مي اسـ هاي  در اين مقاله از فعل كه    شـ

ريـدن، قـاپيـدن، كپيـدن، لهيـدن، لميـدن، لنگيـدن،  ــُ ــيـدن، چربيـدن، چپيـدن، سـ جـديـد مـاننـد ترشـ
ده  رف نظر شـ يدن و غيره صـ ببي، يعني افعال لازمي كه با اضـافه  همچنين  ؛ اسـت   ماسـ از افعال سـ

ــدن (  ــونـد متعـدي مي  ) ȃnشـ ــبيـدن   ←مـاننـد پريـدن   ، شـ ــبـانـدن،   ←پرانـدن، پرانيـدن/ چسـ چسـ
 است.    استفاده نشده   چسبانيدن و ... 

از اين بين پربســامدترين آنها در اين  كه   مده آ   ١  فهرســت افعال ســادة فارســي در جدول 
  ايم. براي راحتي بصري، زير آنها خط كشيده ما    و است    شده مقاله بررسي  

 هاي ساده زبان فارسي فعل: ١ جدول

 رديف 
حرف  
 ابتدائي 

 فعل 

 آ  ١
، آموختن، آزردن، آشفتن، آميختن، آلودن، آفريدن، آزمودن، آراستن،  آمدن ،  آوردن 

 آشاميدن، آمرزيدن، آويختن، آسودن. 

 ا  ٢
، انگيختن، افراشتن، افسردن، افروختن، انديشيدن، اندوختن،  انداختن ، افتادن،  ايستادن 

 افكندن، انگاشتن، افشاندن، افزودن. ارزيدن،  

 ، بوسيدن، باختن، بلعيدن، بخشيدن، بايستن. باريدن ، بُردن، بافتن، بستن، بريدن،  بودن  ب  ٣

 پ  ٤
، پرداختن، پختن، پژمردن، پنداشتن، پراكندن، پيراستن، پيوستن، پروراندن، پذيرفتن،  پاشيدن 

 ، پوسيدن، پيچيدن. پرسيدن، پوشيدن، پيمودن، پريدن، پرستيدن، پسنديدن 
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 رديف 
حرف  
 ابتدائي 

 فعل 

 . تركيدن ،  ، تراشيدن، تازيدن، تافتن، تكاندن، ترسيدن، تابيدن، تاختن توانستن  ت  ٥

 ، جهيدن، جوشيدن، جُستن، جنگيدن، جَستن، جنُبيدن. جويدن  ج  ٦

 ، چريدن. چلاندن ،  چكيدن چسبيدن، چيدن، چرخيدن، چشيدن،   چ  ٧

 خ  ٨
خوابيدن، خريدن، خنديدن، خاستن، خروشيدن،  ، خاريدن،  خواستن ، خوردن،  خواندن 

 خزيدن، خشكيدن. 

 د  ٩
، دريدن، درخشيدن، دزديدن، دميدن،  دانستن ،  دويدن ،  داشتن ، ديدن، دوختن،  دادن 

 دوشيدن. 

 ر  ١٠
، ربودن،  راندن ، ريختن، رسيدن، رفُتن، روييدن، رسُتن، رقصيدن، رَميدن، رهيدن،  رفَتن 

 . رنجيدن 

 ، زيستن، زُدودن. زاييدن زدن،   ز  ١١

 ، ستودن، ساختن، سابيدن، سُراييدن، سنجيدن، سرودن. سپردن سوختن،   س  ١٢

 ، شكُفتن، شوريدن، شتافتن. شكستن ،  شكافتن ،  شمردن ، شستن،  شناختن ،  شنيدن ،  شدن  ش  ١٣

 طلبيدن.  ط  ١٤

 غلتيدن.  غ  ١٥

 . فهميدن ، فريفتن، فرمودن، فشردن، فرسودن،  فرستادن ،  فروختن  ف  ١٦

 قبولاندن.  ق  ١٧

 كشيدن، كُشتن، كردن، كاشتن، كاويدن، كاستن، كوبيدن، كوشيدن، كندن.  ك  ١٨

 گ  ١٩
، گداختن، گرديدن،  گرداندن شتن، گزيدن، گسيختن،  ، گرفتن، گَگذشتن ،  گذاشتن ،  گفتن 

 ، گريختن. گنديدن گماردن، گستردن، گسستن، گريستن، گُريختن، گشُودن، گنجيدن،  

 لرزيدن، لغزيدن، ليسيدن.  ل  ٢٠

 ، ماليدن، مكيدن. ماندن مردن،   م  ٢١

 ن  ٢٢
، نواختن، نگاشتن، ناليدن، ناميدن، نگريستن، نهادن، نمودن، نهفتن،  نشستن ، نوشيدن،  نوشتن 

 نازيدن. 

 ورزيدن.  و  ٢٣

 يافتن.  ي  ٢٤

ــامـد گفتـاري در ادامـه بـه طبقـه  ــاده پربسـ تفـاوت ميـان دوگونـة گفتـاري و    ، بنـدي افعـال سـ
ــت برخي از تغييرات    گفتني خوانداري و تغييرات آوايي رخ داده در آن خواهيم پرداخت.  اس



 ٢٤١   |  یسجاد سادات شهرهو  ییبابا الهام
 

 

يك قاعده كلي در اين قسـمت گفته   بنابر ها رخ داده كه به دليل پرهيز از حشـو، در تمامي فعل 
آنها پرهيز خواهد شـد. اين قاعده عبارت اسـت   بيان دوباره هاي ديگر از و در بخش اسـت  شـده  

ــخص مفرد مضــارع اخباري به    dاز تبديل  ه غير از فعل (البته ب  در گونة گفتاري   eدر ســوم ش
 در گونة گفتاري سوم شخص جمع مضارع اخباري.   dو همچنين حذف    آمدن) 

ــاده   ٢در جـدول  ــتـاري فعـل سـ  » آوردن « تفـاوت گونـة گفتـاري بـا گونـة خوانـداري و نوشـ
تبديل و در تمام     yآغازي به   Ɂكه در اين جدول قابل مشــاهده اســت،  چنان بررســي شــده و  

 است.    حذف شده   vaها  صيغه 

 )  Ɂâvardanخوانداري فعل سادة ( ـ  تفاوت گونة گفتاري با گونة نوشتاري: ٢ دولج
Ɂâvardan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-yâr-am mi-Ɂâvar- am  اول شخص مفرد 

mi-yâr-i mi-Ɂâvar-i  دوم شخص مفرد 

mi-yâr-e mi-Ɂâvar-ad  سوم شخص مفرد 

mi-yâr-im mi-Ɂâvar-im  اول شخص جمع 

mi-yâr-id mi-Ɂâvar-id  دوم شخص جمع 

mi-yâr-an mi-Ɂâvar-and  سوم شخص جمع 

  تفاوت آوايي را در گونة گفتاري و گونة   ٣است كه در جدول  » آمدن « فعل ساده ديگر،  
، حذف    yو    âجايي  ه هاي اين فعل، جاب . در تمام صيغه كنيد نوشتاري ملاحظه مي  ــ ــخوانداري 

a    در شناسة اول و سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع، حذفɁ    .ميانجي اتّفاق افتاده است 

 )  Ɂâmadanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :٣ جدول
Ɂâmadan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-yâ-m mi-Ɂây- am  اول شخص مفرد 

mi-yâ-i mi-ɁâɁ-i/ mi-yâɁ-i  دوم شخص مفرد 

mi-yâ-d mi-Ɂây-ad/ mi- yây-ad  سوم شخص مفرد 

mi-yâ-im mi-Ɂây-im  اول شخص جمع 
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mi-yâ-id mi-Ɂây-id  دوم شخص جمع 

mi-yâ-nd mi-Ɂây-and  سوم شخص جمع 

ت   » ايسـتادن ، « فعل سـاده ديگر  از ريشـة  كنيد مشـاهده مي   ٤طور كه در جدول  همان   ؛ اسـ
يغه  رفي  فعل در تمام صـ ده    tو Ɂiهاي صـ يغه حذف شـ ها در صـورت گفتاري  و به ابتداي همه صـ

vây   است.    اضافه شده 

 ) Ɂistâdanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :٤جدول 
Ɂistâdan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

vây-mi-s-am mi-Ɂist-am  اول شخص مفرد 

vây-mi-s-i mi-Ɂist-i  دوم شخص مفرد 

vây-mi-s-e mi-Ɂist-ad  سوم شخص مفرد 

vây-mi-s-im mi-Ɂist-im  اول شخص جمع 

vây-mi-s-id mi-Ɂist-id  دوم شخص جمع 

vây-mi-s-an mi-Ɂist-and  سوم شخص جمع 

ــ  نوشـتاري ، تفاوت گونة گفتاري و  ٥در جدول   شـود. مشـاهده مي   » انداختن « خوانداري ــ
 حذف شده است.   Ɂaها در گونة گفتاري  در تمامي صيغه 

 ) Ɂandâxtanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري ( : ٥ جدول
Ɂandâxtan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-ndâz-am mi-Ɂandâz-am   مفرد اول شخص 

mi-ndâz-i mi-Ɂandâz-i  دوم شخص مفرد 

mi-ndâz-e mi-Ɂandâz-ad  سوم شخص مفرد 

mi-ndâz-im mi-Ɂandâz-im  اول شخص جمع 

mi-ndâz-id mi-Ɂandâz-id  دوم شخص جمع 

mi-ndâz-an mi-Ɂandâz-and  سوم شخص جمع 

فعل   مضــارع  دهد. را نشــان مي   » بودن « تفاوت گونة گفتاري با گونة نوشــتاري    ، ٦جدول  
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تن مي  ه  بودن در حالت گفتاري تبديل به هسـ ناسـ رف شـ ود و گاهي فقط صـ د مي شـ . اگرچه باشـ
ــت،  طور كـه پيش اين پژوهش همـان  ــد يـك پژوهش همزمـاني اسـ ــان تر گفتـه شـ امـا خـاطرنشـ

ــود  مي  ــه زبان به لحاظ ش ــناســي تاريخي ريش ــه   bavاز   » بودن « ش گرفته   ahاز  » هســتن « و ريش
 د.  ن كه هر دوي آنها در زبان فارسي امروز كاربرد دار   اند شده 

 )  Budanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :٦جدول 
Budan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 
hast-am/ h-am/ -Ɂâm / -am mi-bâš-am  اول شخص مفرد 

hast-i/ -Ɂi mi-bâš-i  دوم شخص مفرد 

hast/ -Ɂâst/ -ye/ -e mi-bâš-ad  سوم شخص مفرد 

hast-im/ -im mi-bâš-im  اول شخص جمع 

hast-id/ -id mi-bâš-id  دوم شخص جمع 

hast-and/ -ân/ -an mi-bâš-and  سوم شخص جمع 

از آن دســت افعالي اســت كه فقط در ســوم شــخص مفرد صــرف   » باريدن « فعل ســاده 
دهد در جدول  شـتاري/خوانداري به گونة گفتاري رخ مي گونة نو شـود و تغيير آوايي كه از  مي 

 قابل مشاهده است.    ٧

 )  Bâridanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :٧جدول 
Bâridan 

 خوانداري و نوشتاري گونة   گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-bâr-am mi-bâr-am  اول شخص مفرد 

mi-bâr-i mi-bâr-i  دوم شخص مفرد 

mi-bâr-e mi-bâr-ad  سوم شخص مفرد 

mi-bâr-im mi-bâr-im  اول شخص جمع 

mi-bâr-id mi-bâr-id  دوم شخص جمع 

mi-bâr-an mi-bâr-and  سوم شخص جمع 

ــيـدن « فعـل ديگر، فعـل   ــت. همـان   » پـاشـ ــت،   ٨طور كـه در جـدول  اسـ   šقـابـل ملاحظـه اسـ
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  čآواي البته  شـود. واك، انسـايشـي) تبديل مي (همخوان بي   čواك، سـايشـي) به  (همخوان بي 
 است.    šو    tمتشكل از از  

 )  Pâšidanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :٨جدول 
Pâšidan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-pâč-am mi-pâš-am  اول شخص مفرد 

mi-pâč-i mi-pâš-i  دوم شخص مفرد 

mi-pâč-e mi-pâš-ad  سوم شخص مفرد 

mi-pâč-im mi-pâš-im  اول شخص جمع 

mi-pâč-id mi-pâš-id  دوم شخص جمع 

mi-pâč-an mi-pâš-and  سوم شخص جمع 

اسـت.  آمده    ٩در جدول   » تركيدن « تفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشـتاري 
در گونه گفتاري    eو گاهي با افزايش   رد اين دو گونه گاهي با يكديگر در اين فعل مطابقت دا 

 .  رو خواهيم شد روبه 

 )  Terkidanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :٩جدول 
Terkidan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  و شمار   شخص 

mi-ter(e)k-am mi-terk-am  اول شخص مفرد 

mi-ter(e)k-i mi-terk-i  دوم شخص مفرد 

mi-ter(e)k-e mi-terk-ad  سوم شخص مفرد 

mi-ter(e)k-im mi-terk-im  اول شخص جمع 

mi-ter(e)k-id mi-terk-id  دوم شخص جمع 

mi-ter(e)k-an mi-terk-and  سوم شخص جمع 

كنيد در فرايند  است. همانطور كه مشاهده مي   شده بررسي   » توانستن « ، فعل ١٠در جدول  
ه گفتـاري،   ــتـاري/خوانـداري بـ ــة فعـل حـذف و    avتغيير آوايي از نوشـ ه    âاز ريشـ ديـل    uبـ تبـ

 . شود مي 
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 ) Tavânestanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :١٠جدول 
Tavânestan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-tun-am mi-tavân-am  اول شخص مفرد 

mi-tun-i mi-tavân-i  دوم شخص مفرد 

mi-tun-e mi-tavân-ad  سوم شخص مفرد 

mi-tun-im mi-tavân-im  اول شخص جمع 

mi-tun-id mi-tavân-id  دوم شخص جمع 

mi-tun-an mi-tavân-and  سوم شخص جمع 

  » جويدن « دهندة تفاوت گونة خوانداري/نوشـتاري با گونة گفتاري فعل  نشـان ،  ١١جدول  
از بن فعل مضـارع و تبديل آن به    avاسـت. تغييرات آوايي اين فعل در گونة گفتاري با حذف  

oɁ   .همراه است 

 )  ǰavidanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري ( : ١١جدول 
ǰavidan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-ǰoɁ-am mi-ǰav-am   مفرد اول شخص 

mi- ǰoɁ-i mi-ǰav-i  دوم شخص مفرد 

mi- ǰoɁ-e mi-ǰav-ad  سوم شخص مفرد 

mi- ǰoɁ-im mi-ǰav-im  اول شخص جمع 

mi- ǰoɁ-id mi-ǰav-id  دوم شخص جمع 

mi- ǰoɁ-an mi-ǰav-and  سوم شخص جمع 

ــتاري/خوانداري  ١٢در جدول   را ملاحظه  » چلاندن « ، تفاوت گونة گفتاري با گونة نوشـ
 تبديل شده است.    uبه    â. در اين تغيير آوايي كنيد مي 

  ) Čelândanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :١٢جدول 
Čelândan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 
mi-čelun-am mi-čelân-am  اول شخص مفرد 
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Čelândan 
 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-čelun-i mi-čelân-i  دوم شخص مفرد 

mi-čelun-e mi-čelân-ad  سوم شخص مفرد 

mi-čelun-im mi-čelân-im  اول شخص جمع 

mi-čelun-id mi-čelân-id  دوم شخص جمع 

mi-čelun-an mi-čelân-and  سوم شخص جمع 

طور كه در  اسـت. همان   » خواسـتن « ، فعل سـاده  بررسـي شـده در اين پژوهش   فعل ديگر 
   بينيم. مي را   aو    hها حذف  از ريشة فعل در تمام صيغه  شود مي مشاهده    ١٣جدول 

 )  Xâstanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :١٣جدول 
Xâstan 

 نوشتاري گونة خوانداري و   گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-xâ-m mi-xâh-am  اول شخص مفرد 

mi-xâ-i mi-xâh-i  دوم شخص مفرد 

mi-xâ-d mi-xâh-ad  سوم شخص مفرد 

mi-xâ-im mi-xâh-im  اول شخص جمع 

mi-xâ-id mi-xâh-id  دوم شخص جمع 

mi-xâ-n mi-xâh-and  سوم شخص جمع 

اده  - مورد بعدي، تفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري  تاري فعل سـ اسـت.    » دادن « نوشـ
ــت، در گونـة گفتـاري اين فعـل،   ١٤طور كـه از جـدول  همـان  ــارع   hو   aپيـداسـ از بن فعـل مضـ

 . شود حذف مي 

  ) Dâdanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :١٤جدول
Dâdan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 
mi-d-am mi-dah-am  اول شخص مفرد 

mi-d-i mi-dah-i  دوم شخص مفرد 

mi-d-e mi-dah-ad  سوم شخص مفرد 
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Dâdan 
 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-d-im mi-dah-im  اول شخص جمع 

mi-d-id mi-dah-id  دوم شخص جمع 

mi-d-an mi-dah-and  سوم شخص جمع 

نكه از اين فعل فقط به  آ نكته اســـت.   » داشـــتن « ،  بررســـي شـــده در اين مقاله   فعل ديگر 
صورت بن مضارع + شناسه (دارم، داري، دارد، داريم، داريد، دارند) در گونة گفتاري استفاده  

  مده آ   ١٥را شـاهديم كه در جدول     eبه     dنها در سـوم شـخص مفرد تغيير آوايي از  شـود و ت مي 
 است.  

 )  Dâštanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :١٥جدول 
Dâštan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-dâr-am mi-dâr-am  اول شخص مفرد 

mi-dâr-i mi-dâr-i  دوم شخص مفرد 

mi-dâr-e mi-dâr-ad  سوم شخص مفرد 

mi-dâr-im mi-dâr-im  اول شخص جمع 

mi-dâr-id mi-dâr-id  دوم شخص جمع 

mi-dâr-an mi-dâr-and  سوم شخص جمع 

ــتـاري ،  ١٦  در جـدول  را ملاحظـه   » دويـدن « خوانـداري  ــــــ  تفـاوت گونـة گفتـاري و نوشـ
(واكة پسـين، ميانه)    o(واكة پيشـين، افتاده) به    a. در فرايند تغيير آوايي صـورت گرفته،  كنيد مي 

 ميانجي تغيير يافته است.   Ɂبه    vتبديل شده و به منظور سهولت در تلفظ  

 )  Davidanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :١٦جدول 
Davidan 

 خوانداري و نوشتاري گونة   گونة گفتاري  شخص و شمار 
mi-doɁ-am mi-dav-am  اول شخص مفرد 

mi-doɁ-i mi-dav-i  دوم شخص مفرد 

mi-doɁ-e mi-dav-ad  سوم شخص مفرد 
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Davidan 
 خوانداري و نوشتاري گونة   گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-doɁ-im mi-dav-im  اول شخص جمع 

mi-doɁ-id mi-dav-id  دوم شخص جمع 

mi-doɁ-an mi-dav-and  سوم شخص جمع 

ه اســت. تغيير آوايي صــورت گرفته براي  شــد بررســي   » رفتن « فعل ســاده    ١٧در جدول  
 از بن مضارع است.  av آن حذف   صورت گفتاري 

   ) Raftanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :١٧جدول 
Raftan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-r-am mi-rav-am  اول شخص مفرد 

mi-r-i mi-rav-i  دوم شخص مفرد 

mi-r-e mi-rav-ad  سوم شخص مفرد 

mi-r-im mi-rav-im  اول شخص جمع 

mi-r-id mi-rav-id  دوم شخص جمع 

mi-r-an mi-rav-and  سوم شخص جمع 

ــان    » زاييدن « ي فعل و نوشــتار   ي خواندار   ة با گون   ي گفتار   ة تفاوت گون   ، ١٨جدول   را نش
در شـناسـة اول    aدهد. در فرايند تبديل گونة نوشـتاري/خوانداري اين فعل به گونة گفتاري،  مي 

خص مفرد  وم شـ خص جمع،  در    dو    a،  و سـ وم شـ يغه   yسـ ده  از بن فعل در تمام صـ ها حذف شـ
 است.  

 )  zâɁidanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :١٨جدول 
zâɁidan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 
mi-zâ-m mi-zây-am  اول شخص مفرد 

mi-zâ-i mi-zây-i  دوم شخص مفرد 

mi-zâ-d/ mi-zây-e/ mi-zâɁ-e mi-zây-ad  سوم شخص مفرد 

mi-zâ-im mi-zây-im  اول شخص جمع 
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zâɁidan 
 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-zâ-id mi-zây-id  دوم شخص جمع 

mi-zâ-n mi-zây-and  سوم شخص جمع 

را در زمان  » سپردن « خوانداري فعل ــ    تفاوت گونة گفتاري با گونة نوشتاري ،  ١٩  جدول 
ان مي  ارع اخباري نشـ اهده  همان   ؛ دهد مضـ ود، مي طور كه مشـ ارع در    eحذف    شـ از بن فعل مضـ

 گونة گفتاري اتفاق افتاده است.  

 ) sepo(â)rdanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :١٩جدول 

sepo(â)rdan 
 شخص و شمار 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري 

mi-spo(â)r-am mi-sepo(â)r-am  اول شخص مفرد 

mi-spo(â)r-i mi-sepo(â)r-i  دوم شخص مفرد 

mi-spo(â)r-e mi-sepo(â)r-ad  سوم شخص مفرد 

mi-spo(â)r-im mi-sepo(â)r-im  اول شخص جمع 

mi-spo(â)r-id mi-sepo(â)r-id  دوم شخص جمع 

mi-spo(â)r-an mi-sepo(â)r-and  سوم شخص جمع 

ــاهـده مي  ٢٠آنچـه در جـدول  ــامـد  مشـ كنيـد فراينـد تغيير آوايي گونـة گفتـاري فعـل پربسـ
 از بن مضارع فعل است.  av حذف  ،  شود مي است. آنچه در اين فرايند  ملاحظه  » شدن « 

 )  Šodanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :٢٠جدول 
Šodan 

 نوشتاري گونة خوانداري و   گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-š-am mi-šav-am  اول شخص مفرد 

mi-š-i mi-šav-i  دوم شخص مفرد 

mi-š-e mi-šav-ad  سوم شخص مفرد 

mi-š-im mi-šav-im  اول شخص جمع 

mi-š-id mi-šav-id  دوم شخص جمع 

mi-š-an mi-šav-and  سوم شخص جمع 
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ــتـار   ي خوانـدار  ة بـا گون ـ  ي گفتـار  ة گون ـتفـاوت   ، ٢١در جـدول  ــتن « ي فعـل  و نوشـ ــكسـ  » شـ
به   ي گاه   شــود، البته از بن فعل مضــارع ملاحظه مي   eحذف  ه اســت. در اين فعل شــد ررســي  ب 

 افتد.  نيز اتفاق مي   uبه    aانتخاب گويشور تبديل  

 )  Šekastanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :٢١جدول 
Šekastan 

 خوانداري و نوشتاري گونة   گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-ška(u)n-am mi-šekan-am  اول شخص مفرد 

mi-ška(u)n-i mi-šekan-i  دوم شخص مفرد 

mi-ška(u)n-e mi-šekan-ad  سوم شخص مفرد 

mi-ška(u)n-im mi-šekan-im  اول شخص جمع 

mi-ška(u)n-id mi-šekan-id  دوم شخص جمع 

mi-ška(u)n-an mi-šekan-and   جمع سوم شخص 

اده بعد،   تاري   ، ٢٢اسـت. در جدول    » فروختن « فعل سـ ــ   گونة گفتاري و نوشـ خوانداري ــ
از بن مضـارع حذف    oدر گونة گفتاري   كنيد طور كه ملاحظه مي آن صـرف شـده اسـت. همان 

 شود. مي 

 )  Foruxtanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :٢٢جدول 
Foruxtan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-fruš-am mi-foruš-am  اول شخص مفرد 

mi-fruš-i mi-foruš-i  دوم شخص مفرد 

mi-fruš-e mi-foruš-ad  سوم شخص مفرد 

mi-fruš-im mi-foruš-im  اول شخص جمع 

mi-fruš-id mi-foruš-id  دوم شخص جمع 

mi-fruš-an mi-foruš-and  سوم شخص جمع 

ــتـاري فعـل  ٢٣در جـدول  ــود. در  ملاحظـه مي   » فهميـدن « ، تفـاوت گونـة گفتـاري و نوشـ شـ
   شده است. از بن مضارع حذف    hگونة گفتاري اين فعل 
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 ) Fahmidanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :٢٣جدول 
Fahmidan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-fam-am mi-fahm-am  اول شخص مفرد 

mi-fam-i mi-fahm-i  دوم شخص مفرد 

mi-fam-e mi-fahm-ad  سوم شخص مفرد 

mi-fam-im mi-fahm-im  اول شخص جمع 

mi-fam-id mi-fahm-id  دوم شخص جمع 

mi-fam-an mi-fahm-and  سوم شخص جمع 

اسـت. در فرايند تغيير آوايي اين   » گفتن « يكي ديگر از افعال پربسـامد زبان فارسـي، فعل  
 .  است مشاهده قابل   ٢٤كه در جدول    شود ميانجي حذف مي   yاز بن مضارع و    uفعل،  

 )  Goftanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :٢٤جدول 
Goftan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-g-am mi-guy-am  اول شخص مفرد 

mi-g-i mi-guy-i  دوم شخص مفرد 

mi-g-e mi-guy-ad  سوم شخص مفرد 

mi-g-im mi-guy-im  اول شخص جمع 

mi-g-id mi-guy-id  دوم شخص جمع 

mi-g-an mi-guy-and  سوم شخص جمع 

را   » گذاشـتن « خوانداري فعل  ـــــ    ، تفاوت گونة گفتاري با گونة نوشـتاري ٢٥در جدول  
ها حذف شـده  از ابتداي بن مضـارع در تمام صـيغه  go  پيداسـت طور كه همان   كنيد؛ ملاحظه مي 

 است. 

 )  Gozâštanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :٢٥جدول 
Gozâštan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 
mi-zâr-am mi-gozâr-am  اول شخص مفرد 
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Gozâštan 
 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-zâr-i mi-gozâr-i  دوم شخص مفرد 

mi-zâr-e mi-gozâr-ad  سوم شخص مفرد 

mi-zâr-im mi-gozâr-im   جمع اول شخص 

mi-zâr-id mi-gozâr-id  دوم شخص جمع 

mi-zâr-an mi-gozâr-and  سوم شخص جمع 

تن « اين مقاله، فعل در  آخرين فعل مورد بررسـي   تفاوت گونة    ٢٦اسـت. در جدول    » نشـسـ
 ــ گفتاري و نوشـتاري  از ابتداي بن مضـارع   ne  در گونة گفتاري  . شـود مي خوانداري ملاحظه    ــ
 حذف شده است.  

 )  Nešastanتفاوت گونة گفتاري با گونة خوانداري و نوشتاري (  :٢٦جدول 
Nešastan 

 گونة خوانداري و نوشتاري  گونة گفتاري  شخص و شمار 

mi-šin-am mi-nešin-am  اول شخص مفرد 

mi-šin-i mi-nešin-i  دوم شخص مفرد 

mi-šin-e mi-nešin-ad  سوم شخص مفرد 

mi-šin-im mi-nešin-im  اول شخص جمع 

mi-šin-id mi-nešin-id  دوم شخص جمع 

mi-šin-an mi-nešin-and  سوم شخص جمع 

خوانداري به گونة  ــ   فعل را به لحاظ تغييرات آوايي از گونة نوشتاري   ٢٤در اين بخش، 
ــي   ــمار بررس ــخص و ش ــش ش ــل از اين  يم. در بخش بعد، يافته كرد گفتاري در ش هاي حاص

 . شود مي پژوهش ارائه 

 گيرينتيجه
هاي  آن اسـت كه محرك بيانگر  ها تمام تغييرات ايجاد شـده در فعل مضـارع اخباري در جدول 
تر و  كوشـي و يا سـاده يز ميل به كم اصـلي در تغييرات آوايي، ناگزير بودن انسـان از ارتباط و ن 
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ان  د.  تغييرات زباني منظم و قانون تر كردن تلفظ فعل در گفتار مي آسـ توان آنها مندند و مي باشـ
 گونه است: طور دقيق تبيين كرد. اين تغييرات بدين را به 

تاري بعضـي از فعل  − ناسـة   ، اسـت ها تغييري ايجاد نشـده  در گونة گفتاري و نوشـ  فقط شـ
را     dشــده و در شــناســة ســوم شــخص جمع حذف    eســوم شــخص مفرد تبديل به  

 ... . و مانند: بردن، پختن، ناليدن  ؛ شاهديم 
 . ند گوي نيز مي   inدر گونة گفتاري شناسة دوم شخص جمع را   −

مانند: رفتن، شدن، گفتن،   ؛ است بن مضارع در چند فعل تبديل به يك همخوان شده   −
 دادن، ايستادن. 

ارع  − د، حذف نمي   aاگر واكة اول بن مضـ ود باشـ تن   ؛ شـ يدن، لرزيدن، گشـ مانند: تراشـ
 ... .  و 

  aدرنتيجه در شــناســه نيز  شــده، اگر بن فعل به واكه ختم شــود، واج ميانجي حذف   −
 مانند: خواستن.  ؛ شود حذف مي 

باشـــد، در گونة گفتاري    oيا   eاول آن   اگر بن مضـــارع فعل دوهجايي بوده و واكة  −
مانند شـكسـتن، گُذشـتن، فرسـتادن، سـپردن، فروختن،   ؛ شـود ها حذف مي اين واكه 
 ... . و شمردن  

باشـد، اين واكه در گونة گفتاري تبديل  وجود داشـته   ȃاگر در بن مضـارع فعل واكه  −
 شود. مي   uبه  

باشـد، اين تركيب گاهي  ته وجود داش ـ  avافعالي كه در صـورت مضـارع آنها تركيب   −
مانند جويدن،  ؛ شود مي Ɂo   كاملاً حذف شده، مانند رفتن، توانستن و گاهي تبديل به 

 دويدن.  

 ــبه  توان  با توجه به نتايج حاصـــل از اين پژوهش مي  تغييرات  «  يعني   ، ال اول پژوهش ؤ سـ
و از چه اســت چگونه  آوايي و تفاوت آنها در دوگونة گفتاري و خوانداري فعل حال اِخباري  

ــي گونة    » كنند فرايند آوايي پيروي مي  ــخ داد كه در فرايند تغيير آوايي زبان فارس را چنين پاس
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ــافـه و جـابـه  ــتفـاده مي گفتـاري از فراينـدهـاي حـذف، تبـديـل، اضـ   ٢٧كنـد كـه در جـدول  جـايي اسـ
  شود. مي اهده مش 

 فرايندهاي مختلف تغيير در گونة گفتاري زبان فارسي در فعل مضارع اخباري :٢٧جدول 
 مثال  نوع فرايند 

 حذف 
آوردن، آمدن، ايستادن، انداختن، توانستن، جويدن، خواستن، دادن، رفتن، زاييدن، سپردن، شدن،  

 شكستن، فروختن، فهميدن، گفتن، گذاشتن، نشستن 

 تبديل 
بودن (به دليل ريشه تاريخي)، باريدن، پاشيدن، توانستن، جويدن، چلاندن، داشتن، دويدن،  آوردن،  

 شكستن 
 ايستادن، تركيدن  اضافه 

 آمدن  جايي جابه 

، فرايند حذف و تبديل بالاترين  شــده در افعال بررســي  شــود طور كه ملاحظه مي همان 
ــتـاري  خوانـداري بـه گونـة گفتـاري در زمـان حـال اخبـاري بوده و  ــــــ  ابزار براي تغيير گونـة نوشـ

يله  ية از اين  ؛ جايي بوده اسـت ، ابزار جابه به كار رفته اي كه براي اين فرايند  كمترين وسـ رو فرضـ
اري تفـاوت  ــارع اخِبـ داري فعـل مضـ اري و خوانـ اول پژوهش مبني بر اينكـه بين دو گونـة گفتـ

شـود، درسـت  ايي حذف، تبديل و اضـافه اسـتفاده مي وجود دارد و از انواع فرايند تغييرات آو 
 .   خواهد شد جايي بدان اضافه بوده و فرايند جابه 

 ــ الزام و نيـاز آموزش دو گونـة گفتـاري و خوانـداري « ال دوم پژوهش عبـارت بود از:  ؤ سـ
ي  ارع اخِباري به غيرفارسـ ت؟ فعل مضـ اس داده  »؛ زبان كدام اسـ ت هاي به براسـ تفاوت آمده، دسـ

گفتاري و نوشـتاري در زبان فارسـي در طيفي از كمترين تا بيشـترين قرار دارد. درك    ه بين گون 
ــائـل يـادگيري زبـان اول و دوم بـه  ــوع متغيرهـاي زبـاني را طلـب  عميق مسـ نـاچـار توجـه بـه موضـ

ــي، آموزش اين زبـان بـه عنوان مي  ــتـار در زبـان فـارسـ كنـد. بـه دليـل اختلافـات زيـاد گفتـار و نوشـ
ي زبان خارجي بر  واري اي غيرفارسـ بنابراين آموزش اين دوگونه  ؛ هايي به همراه دارد زبانان دشـ
درسـي آنان گنجانده شـود. در بحث    هاي كتاب زبانان ضـروري اسـت و بايد در  براي غيرفارسـي 

ــت، يـادگيري هر دوگونـه از   ــي زبـان كـه يـادگيري هر دوگونـه زبـاني هـدف اسـ اهـداف آموزشـ
كننده  سـت. در اينجا معلم و برنامه آموزشـي و منابع، بسـيار تعيين همان ابتداي آموزش الزامي ا 
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ي زبان  تند. اگر برنامه آموزشـ د، آنها مي هسـ ده باشـ توانند در  آموزان به درسـتي تهيه و تنظيم شـ
ــب تغييرات زباني را در ذهن خود مرور و به درســـتي صـــحبت كنند. در اين ميان   زمان مناسـ

ــوتي كه به   ــتفاده از منابع ص ــبط اس ــده    گونه گفتاري توليد و ض ــت  ش آموز كمك  به زبان اس
تر به اهداف آموزشـي برسـد. اين مطلب بايد براسـاس منابع آموزشـي كند كه زودتر و آسـان مي 
ــود تا زبان به  افتد،  طور طبيعي در زبان اتفاق مي آموزان با آنچه به روز و واقعي آموزش داده شـ

 آشنا شوند.  
  



 ١٤٠٣، بهار و تابستان ١٥ ۀ، شمار ٩سال ؛ زبان فارسی المللیبین  مطالعات آموزشدوفصلنامه     |   ٢٥٦
 

 

 منابع
مطالعات ). «نگاهی دوباره به قاعدۀ حذف در زبان فارسـی شـکسـته»،  ۱۳۹۶اسـکندری، بهاءالدین. (  −

 . ۶۰ ـ۳۱: . صص ۵. سال سوم. شمارۀ  آموزش زبان فارسی 
 . تهران: نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی. لهجۀ تهرانی ).  ۱۳۸۰سیکوف، لازار. ( پی  −
 ن: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. . تهرا شناسی زبان سبک ). ۱۳۸۶ثمره، یدلله. (  −
 مرداد.  ۲۲ . شناسی زبان فارسی». تهران: روزنامۀ اطلاعات ). «گونه ۱۳۹۳رواقی، علی. (  −
ــادقی، علی  − ــرف. ( ص ــی (برگزیدۀ مقاله ۱۳۷۵اش ــر دانش ). «زبان معیار»، دربارۀ زبان فارس   . ) های نش

 زیرنظر نصرالله پورجوادی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 
ــفـارم  − ه   . ) ۱۳۹۱قـدم، احمـد. ( صـ بـه  «گونـ ــی  ان فـارسـ زبـ آموزش  ــتـاری در  نوشـ هـای گفتـاری و 

 . ۶۸ ـ۴۵ : صص  . شمارۀ دوم   . . سال سوم شناخت مجلۀ زبان   . زبانان» غیرفارسی 
 (مجموعه مقالات). تهران: کتاب بهار.   سازی و دستور واژه ).  ۱۳۹۴طباطبایی، علاءالدین. (  −
بطی. (   و هامون   عمرانی، غلامرضـا  − ی (جلد دوم) راهبردهای یاددهی  . ) ۱۳۹۰سـ   . یادگیری  ـــ ــزبان فارسـ

 چاپ هفتم. ویراست دوم. تهران: مبتکران.  
. تهران: موســـســـۀ مطالعات و تحقیقات شـــناســـی زبان درآمدی بر جامعه ). ۱۳۶۸مدرســـی، یحیی. (  −

 فرهنگی. 
 المللی الهدی. شارات بین تهران: انت   . دستور زبان فارسی گفتاری ). ۱۳۸۴حیدیان کامیار، تقی. ( و  −

− Sapir, Edward. (2014). English Language and Linguistics: General Interest. 
Historical Linguistics, Language and Linguistics. Cambridge University 
Press.


